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سرباز اسرائیل نشو

شهید نورعلی شوشتری
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هفتـۀ وحـدت بـود و دعـوت شـدم به سـخنرانی تـوی یه دبیرسـتان. تا حـالا تجربۀ 
صحبت توی یه مراسـم رسـمی رو نداشـتم و نمی‌دونسـتم باید از کجا شروع کنم؛ 
اما تا وارد شدم صحبت‌های اختلاف‌برانگیز چند تا از بچه‌ها دربارۀ شیعه و سنی و 
بدوبیراه گفتنشون به وحدت، انگار نشونه‌ای بود ازطرف خدا تا با خاطرۀ حاج‌آقا 
محمـدی سـخنرانی رو آغـاز کنم. رفتم پشـت تریبون و بعداز بسـم‌الله، بی‌مقدمه 
گفتـم کـه بچه‌هـا! من بـرای انجام یه مأموریت قرار بود اعزام بشـم به سیسـتان و 
بلوچستان. اون ایام یه عالم بزرگ توی مسجد محل‌مون داشتیم به نام حاج‌آقا 
محمدی. گفتم برم هم ازشون خداحافظی کنم، هم اگر توصیه‌ای دارن، بشنوم؛ 
اما از شـانس بد من، حاج‌آقا بعداز نماز جلسـه داشـت و با عجله داشـت مسـجد 
رو ترک می‌کرد. خودم رو رسوندم دمِ در و با صدای بلند گفتم: »حاج‌آقا! من دارم 
چنـد سـالی بـرای مأموریـت مـی‌رم زاهـدان، اگـه مـا رو ندیدیـن، حالل کنیـن.« یهو 
دیدم به‌سـرعت برگشـتن سـمت مـن؛ بغلم کردن و بـا لبخند گفتن: »به‌سالمتی! 
مراقـب بـاش اونجـا سـرباز اسـرائیل نشـی.« بعد هـم باعجله خداحافظـی کردن و 
رفتن. می‌دونسـتم ایشـون حرف بی‌حسـاب نمی‌زنه؛ برای همین کلاً ذهنم ریخت 
بـه هـم. بـا خـودم گفتـم: »من پاسـدارم و دشـمن صهیونیسـت‌ها، این چـه حرفی 

بود حاج‌آقا زد؟!«
خلاصه رفتم و رسـیدم زاهدان. به‌محض ورود به سـاختمون سـپاه، چشـمم 
خورد به عکس شهید شوشتری. زیر عکسشون هم نوشته بود: »سردار وحدت.« 
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راسـتش شـناخت چندانـی از ایشـون نداشـتم، فقـط می‌دونسـتم زحمـت خیلـی 
زیادی کشیدن برای سیستان و بلوچستان.

]صبـحِ روز بعـد[ وقـت کـم بـود و کار زیـاد. نبایـد فرصـت رو از دسـت می‌دادم. 
لیستی که قبل‌از اومدن به سیستان و بلوچستان از بچه‌شیعه‌های فعال استان 
آمـاده کـرده بـودم رو گذاشـتم جلـوم؛ امـا نمی‌دونـم چـرا تـا نگاهـم بهـش افتـاد، 
دوبـاره ایـن جملـه تـوی ذهنـم پیچیـد کـه: »مراقـب باش سـرباز اسـرائیل نشـی.« 
بلافاصله گوشـی‌م رو برداشـتم و شمارۀ حاج‌آقا محمدی رو گرفتم. بعداز سلام و 

احوالپرسی، ازشون پرسیدم:
_ می‌شه بگین منظورتون از اون جمله چی بود؟ من سپاهی‌ام. مگه پاسدار 

هم سربازِ اسرائیل می‌شه؟
حاج‌آقـا خندید و گفت: »پاسـدار و غیرپاسـدار نداره، حتـی یه آیت‌الله هم اگه 

مراقب نباشه، ممکنه بشه سرباز اسرائیل.«
_ می‌شه یه‌جور بگین منم بفهمم حاج‌آقا؟

_ یـه آدرس بهـت مـی‌دم. بـرو اونجـا. یکـی از علمـای اهل‌سـنت توی اسـتانه. 
بگو حاج‌آقا محمدی من رو فرسـتاده و گفته: »توی یه جمله شـهید شوشـتری رو 

توصیف کنین.« جواب سؤالت رو توی حرف‌هاش پیدا می‌کنی ان‌شاءالله.
آدرس رو گرفتـم و رفتـم اونجـا. مولـوی اهل‌سـنت وقتـی فهمیـد پاسـدارم، 

استقبال خیلی گرمی کرد و در جواب سؤالم گفت:

سـال‌ها پیـش یـه روش غلطـی تـوی اسـتان مـا وجـود داشـت و اونـم 
اینکـه فضاهـای نظامـی رو از اهل‌سـنت خالـی کرده و دیگه اهل‌سـنت 
رو جذب نمی‌کردن. ازطرفی گروهک‌های تروریستی جوون‌های استان 
رو با روش‌های جذاب، جذب و روی اعتقاداتشون اثر می‌ذاشتن. خُب 
وقتـی این‌جـوری بشـه، نتیجـه معلومـه. قبلاً کـه بچه‌هـای اهل‌سـنت 
جـذب ارگان‌هـای نظامـی می‌شـدن، هم دل‌بستگی‌شـون به کشـور و 
نظام زیاد می‌شـد، هم اگه باهاشـون به‌خاطر تخلفی برخورد می‌شـد، 
نمی‌گفتن از سـر دعوای شـیعه و سُـنیه؛ اما وقتی پای اهل‌سـنت رو از 
این فضاها بریدن، دشمن هرچی خواست به خوردشون داد و اختلاف 
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شیعه و سنی رو زیاد کرد؛ ولی شهید شوشتری که اومد کلاً این رویه رو 
تغییر داد. هم به معیشت اهل‌سنت رسید، هم توی فضاهای مختلف 
نظامـی و امنیتـی ازشـون اسـتفاده کـرد. بـرای همیـن نه‌تنهـا امنیـت 
زیـاد شـد؛ بلکـه جـوری دل‌های مـردم رو به هم نزدیک کـرد که وقتی به 

شهادت رسید، اهل‌سنت هم داغ‌دار شد.1

هنـوز جـواب سـؤالم رو نگرفتـه بـودم؛ بـرای همیـن بعـداز جلسـه بـا عالـم 
اهل‌سـنت، بـه حاج‌آقـا محمـدی زنـگ زدم و گفتـم: »تـوی حرفـای مولـوی جـواب 

سؤالم نبود.« ایشونم خندید و گفت:

روی هوشت بیشتر از اینا حساب کرده بودم آقاسعید! ببین پسرم! تا 
حالا از خودت پرسیدی چرا دشمن فقط امثال شهید شوشتری رو به 
شهادت می‌رسونه؟ یا چرا اون دسته از علمای اهل‌سنت که طرف‌دار 
وحدت هسـتن، ترور می‌شـن؟ چون بقای دشمن توی اختلاف شیعه 
و سُـنیه. مـا مسـلمون‌ها وقتـی بـه جـان هـم بیفتیـم، دیگـه بـه مبارزه 
بـا دشـمن فکر نمی‌کنیـم و دشـمن‌هامون امنیت پیـدا می‌کنن. برای 
عَدَاوَةَ 

ْ
نْ يوُقـِعَ بيَْنَكُمُ ال

َ
ـيْطَانُ أ همیـن خـدا توی قرآن می‌گه: >إنَِّمَا يرُِيدُ الشَّ

َغْضَـاءَ<؛ یعنـی شـیطون و شـیطون‌صفت‌ها سـعی می‌کنـن بیـن  وَالْبْ

مسـلمین اختالف بنـدازن تـا خودشـون از بیـن نـرن. پـس هرکسـی به 
اختلاف شـیعه و سـنی دامن بزنه، ناخواسـته می‌شه سـرباز اسرائیل. 
تو باید حساب اهل‌سنت رو از تندروهای افراطی و وهابی جدا بدونی. 
ما کلی شهید از اهل‌سنت داریم. پس مثل شهید شوشتری از هر راهی 

برای حفظ وحدت استفاده کن.

خیلـی توصیـۀ مهمـی بـود. حاج‌آقـا دقیقـا دسـت گذاشـت روی مسـئله‌ای که 
ناخواسـته ازش غافل بودم و می‌خواسـتم فقط با شیعه‌های استان کار رو پیش 
ببـرم؛ اشـتباهی کـه به‌قـول مولـوی اهل‌سـنت، اختلاف درسـت می‌کـرد و نفعش 
به دشـمن می‌رسـید. برای همین اولین کاری که تصمیم گرفتم انجام بدم، تغییر 

اقتباسی از گفت‌وگوی مولوی شه‌بخش با خبرگزاری تسنیم. 	.1
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لیسـت فعالیـن اسـتان بود. باید وقت می‌ذاشـتم بـرای پیداکـردن نیروهای فعال 
مسلمون و عاشق ایران؛ چه شیعه باشن، چه اهل‌سنت.

از اونجایـی هـم که کارم سـخت بود و خطرآفریـن، حاج‌آقا محمدی هرازگاهی 
بـا نقـلِ خاطرات شـهید شوشـتری بهم روحیـه می‌داد. مثلاً یه روز که از سـختی کار 

خسته شدم، بهم گفت:

مقام معظم رهبری توی دیدار با خانوادۀ شـهید شوشـتری فرمودن: 
شوشـتری  شـهيد  امـا  رفتـن،  حاشـيه  بـه  خيلی‌هـا  جنـگ  »بعـداز 
همون‌جـوری کـه بـود، موند.« بعد گفتن: »هيچك‌س برای من شـهيد 
شوشتری نمی‌شه.« آقا اشاره کردن به عکس شهید و فرمودن: »فكر 
نكنيـن محاسـن سـفيد پدرتـون به‌خاطـر سن‌وسالشـه‌ها؛ محاسـن 

ايشون اين اواخر به‌خاطر دیدن مشکلات مردم سفید شد.«1

شـنیدنِ ایـن خاطـره خسـتگی رو از تنـم خـارج کـرد؛ چـون می‌دونسـتم دارم 
همون مسیری رو می‌رم که شهید شوشتری رفته و با تمام سختی‌هاش، ایشون 
رو بـه سـعادت ابـدی رسـونده؛ پـس منم اگه سـعادت و شـهادت می‌خـوام، نباید 
کـم بیـارم. یـه جـا دیگـه هـم خونـدم کـه خود شـهید شوشـتری گفتـه بـود: »بعداز 
پیـروزی تـوی عملیـات مرصـاد، امام‌خمینی فرمودن: "اگه قابل باشـم، روز قيامت 
شوشتری رو قطعاً شفاعت میك‌نم."«2 لذا دلم قرص شد، تصمیم گرفتم بمونم 
و مثل شـهید شوشـتری با حفظ وحدت، مشـت محکمی باشم به دهان شیطون 

و شیطون‌صفت‌ها؛ بلکه شفاعت امام و شهدا شامل حال منم بشه.

بنیـاد هابیلیـان )خانـوادۀ شـهدای تـرور کشـور( به‌نقـل از طيبـه درری )همسـر سـردار شـهيد  	.1
نورعلی شوشتری(.

همان. 	.2


